
ايستـــگاه
  سعيده موسوى زاده

گردش علمی سال ١۴١٠ تصويرگر: حميد خلوتى

امروز مى خواستم جنگل بلوط 
و زيستگاه سنجاب ها رو بهتون 
نشون بدم ولى انگار جنگل از 

اين جا رفته!

تا جايى كه من 
مى بينم جنگل 

بلوطى وجود نداره

بيا پايين لطفاً به 
اين درخت آسيب نزن 
از همين پايين هم 
معلومه كه جنگل چه 

وضعى داره.

چرا اين آشغالا 

ن جا ريخته، چرا آتيش رو 
اي

خاموش نكردن؟!
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ويژگى: به نظر من پررويى را مى شود 
تا حدودى با كرونا مقايسه كرد. يعنى وقتى 

گرفتارش بشوى مصونيت ندارى و باز 
ممكن است به سراغت بيايد.

تاريخچه: احتمالاً ويروس كرونا هم در 
اصل از يك بچه پرروى «ووهانى»* به 

اين طرف و آن طرف رفته است.

تعريف: بايد بگويم وحشتناك ترين 
ويژگى يك آدم پررو همين پررويى 

اوست. پررويى، پررويى است، همين 
طور كه ماه، ماه است و كرم آسكاريس، 

كرم آسكاريس.

چكيدة مقاله: من ناچار شدم به خاطر 
نياز شديد جامعه و خانواده ها براى ريشه كن 
كردن فورى پررويى، فعلاً در حد يك جزوه 

روش هاى درمان و مبارزه با آن و كلاً 
روش هاى مبارزه با آدم هاى پررو و از 

خود راضى را بنويسم تا بعد به شكل كتابى 
گنده خدمتتان ارائه بدهم. 

- به نظرم اين ها همه پرت و پلا است.

پررویی
- ببخشيد شما؟

- فرض كن يك آدم.
- خب چه جور آدمى؟

- مثلاً يك آدم فضول و پررو.

ملاحظه فرموديد. آدم پررو كلاً مى خواهد 
مخالفت كند. هنوز از موضوع سر 

درنياورده، مخالفت مى كند. اخلاقش كپُ 
ديو سفيد است. بايد همه چيز را برعكس 

بگوييد تا كارتان راه بيفتد. بياييد يك 
امتحانى بكنيم:

- به نظر من، شما خيلى بامرام، 
خوش برخورد و باكلاس هستيد.

- به هيچ وجه. من خيلى، از خودراضيم. 
آدم پررو هميشه دستش براى گرفتن 

چيزى دراز است و كلاً جيب تمام مردم 
جهان را جيب خودش مى داند.

- دو سه تا اسكناس رد كن 
برم بيف بخورم!

- ببخشيد شرمنده،  هيچ پولى 
تو جيبم نيست.

- تو كارتت چى؟
- دو زار تهش مونده كه 

نمى شه بگيرى.
- از يكى بگير، زنگ بزن مامانت، 

به بابات بگو، خاله ا ت، عمه ا ت، 
دخترخاله ا ت، پسرعمة دخترخالة بابات؛ يه 

فكرى بكن ديگه!
- روم نمى شه به جون تو. خيلى سخته.
- خسيس خجالتى! منو بگو با كى رفيق 

شدم؟
محال است در مورد چيزى صحبت شود 

و بچه پررو اظهار نظرى نكند. در مورد 
پشة آنوفل، ماشين سوارى، ماشين 

لباس شويى، لواشك، تراكتور، زرشك، 
بولدوزر، انرژى نيمه هسته اى، هستة خرما، 
برند لباس هاى ساخت گينة بيسائو، گرانى 
تخم مرغ، ارزانى تخم مرغ، فلسفة  ارسطو، 

مرسطو.
-كى مى تونه به اين سؤال جواب بده؟

- ما آقا، بگيم؟

- من كه هنوز چيزى نپرسيدم؟
-به هر حال مى پرسين آقا!

معمولاً در خانواده، محل گربه هم به اين 
گونه  پرروسانان گذاشته نمى شود. پدر 

جورى با او برخورد مى كند انگار چشمش 
به خاك انداز، زير انداز يا فوقش روانداز 

افتاده است. 
- سلام پدر عزيز و بزرگوار. اميدوارم كه 
سالم و قبراق و تندرست باشيد. اگر از 
احوال من خواسته باشيد، بايد بگويم كه 

به وجود بى بديل شما افتخار مى كنم. شما 
خيلى ...

- پول مى خواى مارمولك كوچولو؟
- بله پدر عزيزم.

- برو از جيبم برندار!
البته رفتار مادر كمى تا قسمتى فرق 
مى كند. به هر حال مهر مادرى شامل 
مارمولك ترين فرزندان و نوه ها هم 

مى شود.
- قربون مادر گلم برم. مى دونى هيچ 

موجودى قشنگ تر از مادر نيست؟ مادر از 
بلبل و طوطى و سنجاب هم قشنگ تره. 

جدى مى گما.
- برو كيفم رو بيار يه كم خرده پول دارم.

واقعاً مى خواهيد او را با خودتان ببريد 
گردش؟ خب احتمالاً كمى كثيف شده ايد 

و تنتان  مى خارد. مهم نيست به هر حال، 
ولى اگر اعصابتان را كيسه كشيد، تقصير 

خودتان است. 
- اون چاقو رو بهم بده. يه ليوان آب 

هم بده ديگه! بپر يه سيخ جوج برام بيار! 
چايى دم نكشيده هنوز؟ اينا چرا مغزپز 

نشده؟ بعضى هاش هم كه سوخته! اينجا هم 
جا بود كه نشستيم!

«چرا در گنجه بازه، چرا دم مارمولك درازه ...»
درمان

پررويى مثل بيمارى طاعون در دوران 
قديم و كرونا در زمان حال، فعلاً هيچ 
درمان قطعى ندارد. علم پزشكى اگر 

مى خواهد خودى نشان بدهد، بايد در مورد 
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واكسن پررويى بيشتر كار كند. در غير اين 
صورت بايد كرة زمين با خونسردى تمام 
و كاملاً  بدون خشونت، مثل دايناسورها 
منقرضشان كند. اگر حوصله نداريد كه تا 

آن زمان صبر كنيد، چند راهكار ابتدايى را 
آويزة ذهنتان كنيد:

راهكار اول:
- اگر مى خواست در مورد موضوعى اظهار 
نظر كند، بگوييد تو خيلى حاليته، ولى فعلاً 

وقت ندارم.
- اگر خودش را به مارمولك مردگى هم 

زد، پولى به او قرض ندهيد و بگوييد فعلاً 
وقت ندارم.

- اگر شروع به پاچه خوارى و تعريف و 
٢١تمجيد كرد، بگوييد فعلاً وقت ندارم.

راهكار دوم: بگوييد باشه و مثل 
ديو سفيد برعكس عمل كنيد.

راهكار سوم: اگر همة اين ها 
جواب نداد، يك جلد از اين جزوه 

را كه بعداً كتاب مى شود، به او هديه 
بدهيد. ثواب دارد.

راهكار چهارم: نداريم.
* ووهان چين همان شهرى است كه 

بزرگ ترين و بهترين صادرات كرونا را به 
جهان داشته است؛ همان كوويد نوزده كه اگر 
كمى بيشتر روى آن كار مى كردند، مى توانستند 

بيست كوويدش را هم صادر كنند.

ضرب العسل ها: 200 ضرب المثل، 
قصه شيرين فارسى 

مؤلف: غلامرضا حيدرى ابهرى
سال چاپ:  1399

ناشر:  جامعه القرآن الكريم

كتــاب  پيــش رو مجموعــه اى اســت از 
200 ضرب المثل كــه هر كدام قصه اى 
طولانــى دارد. نويســنده آن ها را از بين 
هزاران ضرب المثل فارســى برگزيده و 
با توضيحاتى در اين كتاب آورده اســت. 
در كنــار برخــى ضرب المثل هــاى كتاب، 

ضرب المثل هاى مشابه نيز آمده اند.

200ضرب العسل ها: 200ضرب العسل ها: 200 ضرب المثل، 

بيشتر بخوانيم
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مبعث 
حضرت رسول اكرم(ص) 

اقرا باسم ربك الذي خلق
27 رجب سال چهلم عام الفيل بود 
و پيامبر(ص) در «غار حرا» مناجات 
مى كردند كه جبرئيل امين بر ايشان 
نازل شد و آيات اول «سورة علق» را 
همراه با مژدة رسالت بر آن حضرت 
خـواند. حضـرت جبرئيل او را به 
خواندن به اسم رب دعوت كرد؛ ربي 
كه انسان و همه چيز را آفريده است.  
به اين ترتيب حضرت مأمور شد تا 
كفر و بت پرستى را از زمين بردارد و 
خداپرستى را رواج دهد و پيام وحى را 
به مردم برساند. حضرت محمد (ص) 
در اين زمان40 سال داشتند و در 

مكه زندگى مى كردند.
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ت و 
ت گذاش

ش كرد. توى پاك
با دستمالى تميز

ت: «بيا اين همونيه كه خواسته بودى. فقط...»
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ت. 
ت تخ

ت: «خيال
ب را قاپيد و گف
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چشم هاى پسر يكهو روى دس

ش بند آمد.
ب شد. زبان

ميخكو
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ش همان طور كه هى شستـ
دوست

س مى كرد و ورق مى زد ادامه داد: «يه شماره 
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ش 
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